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بحث در تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی بود که وجوهی ذکر شده و مرحوم شیخ انصاری 

است که به تر  هیئت آوردند. قید را به ماده ارجاع بدهیم اولیماده بر دو دلیل عمده، بر تقدیم 

 هیئت ارجاع بدهیم.

اطلاق شمولی و در طرف ماده، بدلی است و  ،وجه اول را بحث کردیم که دلیل در طرف هیئت

فتیم و گ استو لذا اطلاق در هیئت مقدم بر اطلاق در ماده  ؛شمولی مقدم بر اطلاق بدلی است

دو بیان پرداختند که همه زای نائینی در دفاع از شیخ انصاری، به رمی که این وجه اعتباری ندارد. 

 را رد کردیم.

تقیید هیئت، در شود، این است که وجه دوم شیخ انصاری که همان بیان چهارم حساب می

آید تا تقیید ماده. اگر ماده را مقید بدانیم،  فقط ماده مقید شده است. لازم می مخالفت اصل بیشتر

شود. لذا اگر اطلاق هیئت را نگه ید میماده هم مق ه تبعیت از هیئت،باگر هیئت را مقید کنیم، 

آید که تقیید ماده باشد. اما اگر اطلاق ماده را مقدم داریم، اینجا فقط یک مخالفت اصل لازم می

به شود و شویم. هم هیئت مقید میداشتیم، یعنی هیئت را مقید کردیم، به دو تقیید دچار می

تواند ماده، وجوبی و نمی هیئت استچون ماده تابع  ؛شودمقید میماده تبعیت از هیئت هم 

که باید بازتر شود بود از وجوب هیئت داشته باشد. این خلاصه وجه دوم شیخ تر  و واسعتر  فراخ

 خوانیم.تا مقصود شیخ روشن شود. ابتدا متن مطارح شیخ را می

 توضیح:

محلّ‏الإطلاق‏في‏الآخر‏و‏يرتفع‏،‏لدوران‏الأمر‏بين‏تقييدين:‏أحدهما‏يبطل‏‏بتقييد‏المادّة‏أولى‏‏فالحكم»متن: 

 7«به‏مورده،‏و‏الآخر‏لا‏يؤثّر‏شيئا‏في‏مورد‏إطلاقه،‏و‏لا‏شكّ‏أنّ‏التقييد‏الثاني‏أولى

عین کلمات  ،در تقریرات محققین اصولی تا حدودی اشتباهاتی صورت گرفته است. از این رو

فرماید که اگر هیئت را مقید کنیم، دو یم. شیخ نمیشیخ را ذکر کردیم تا از این اشتباهات پرهیز کن

و آید. و لذا امر دایر بین دو تقیید آید و اگر ماده را تقیید کنیم یک تقیید لازم میتقیید لازم می

 داریم. آید آن را مقدم میتقیید لازم می، پس آنجا که بیش از یک است یک تقیید
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 :فرمایدعبارت شیخ این است که می بلکه

، اطلاق هیئت را از اگر اطلاق ماده را مقید کنیم، هیچ مانعی از اطلاق هیئت وجود ندارد. ماده»

 «بردبین نمی

اگر  :فرمایدبلکه می ؛اش تقیید ماده است گوید لازمهمیاما اگر اطلاق هیئت را مقید کنیم، ایشان ن

 ئت مقید شد، یعنی وجوبماند. یعنی اگر هیهیئت را مقید کنیم، جایی برای اطلاق ماده نمی

بعد از زوال شد، خود این وجوب بعد از زوال، اگر به ماده تعلق گرفت؛ اینجا دیگر  مقید به صلاة

ای که واجب شده، اعم از ماده قبل از زوال و ماده بعد از زوال است.  معنا ندارد که بگوییم ماده

ماند. طلاق ماده نمیچون ماده قبل از زوال وجوبی ندارد که واجب شود. یعنی جایی برای ا

بعد از زوال. چون  صلاةقبل از زوال و خواه  صلاةتوانیم بگوییم که نماز واجب است؛ خواه  نمی

اعم  ،باشد ماده مطلقشود، دیگر معنی ندارد که آید و عارض بر ماده میوجوب بعد از زوال می

گیرد نه اینکه ماده را را از ماده می از ماده مقید به زوال یا ماده غیر مقید به زوال. موضوع ماده

 شود نه خود تقیید. نتیجه تقیید بر ماده عارض میدر مقید کند. 

نتیجه تقیید چیست؟ یعنی نتوانیم در ماده اطلاق جاری کنیم. حرف شیخ این است. و لذا در جای 

 فرماید: دیگر هم چنین می

لاف‏الأصل،‏و‏لا‏فرق‏في‏لبّ‏المعنى‏بين‏تقييد‏الإطلاق‏و‏لا‏شكّ‏أنّ‏التقييد‏و‏إن‏لم‏يكن‏مجازا،‏إلّا‏أنّه‏خ»

‏مثل‏ارتفاع‏محلّ‏ ‏يكن‏تقييدا، ‏و‏إن‏لم ‏عملا‏يشرك‏مع‏التقييد‏في‏الأثر هو‏‏‏ذيال‏ّ‏‏بيانه‏‏و‏بين‏أن‏يعمل‏فيه

«العمدة‏في‏الأخذ‏بالإطلاق
7 

یت نیست. چون تقیید مجاز نیست، چون بنا بر مبنای شیخ اینکه مطلق را مقید بدانیم، اعمال مجاز

گوید گرچه مجاز نیست ولی خلاف اصل است. استعمال در غیر ما وضع له نشده است. لکن می

و این خلاف اصل در جایی که ماده را مقید کنیم، کمتر است و اگر هیئت را مقید کنیم، بیشتر 

 است.
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نتیجه مثل این است گفتیم اگر هیئت را مقید کنیم، این طور نیست که ماده مقید شود. اما در اثر و 

 مقید شده است.ماده که 

 اشکال خویی

که با تقیید ماده،  فرماید این فرمایش میگیرد. اشکال می 7مرحوم خویی بر این بیان چهارم

، درست گیرد، پس تقیید ماده مقدم است نسبت به تقیید هیئت صورت میمخالفت کمتری با اصل 

نیست. چون این حرف زمانی درست است که در اینجا اقل و اکثری داشته باشیم. یعنی تقیید 

توانستیم چنین ادعایی بکنیم که با تقیید هیئت آن وقت میهیئت، اکثر و تقیید ماده، اقل باشد. 

در اینجا بین و آید. ی لازم میآید. در حالی که در تقیید ماده مخالفت اقلّمخالفت اکثری لازم می

عموم و  ،و مصداقاًتباین  مفهوماً هابین آن ه، اقل و اکثری وجود ندارد. بلکهتقیید هیئت و تقیید ماد

خصوص من وجه وجود دارد. پس در هیچ فرضی اقل و اکثری وجود ندارد تا با تقیید ماده، 

 مخالفت اقل و با تقیید هیئت، مخالفت اکثر لازم بیاید.

کند، آن ق فرض میاین است که بعد از اینکه جاعل، زوال شمس را محقتقیید وجوب معنی 

لذا قید وجوب، واجب التحصیل نیست. مثل لله علی الناس حج البیت کند. وقت وجوب را بار می

شود. خود استطاعت واجب التحصیل نیست. من استطاع. یعنی اگر مستطیع شدی تازه واجب می

تطیع وجوب الحج. پس معنی تقیید گوید؛ علی المسشود و لذا میاستطاعت مفروض شمرده می

 هیئت، فرض الوجود قید است. 

شود، ـ آن هم تقیُّد نه خود مفهوم تقیید ماده معنی آن این است که تقیُّد به قید، با ماده ضمیمه می

شود. گفتیم گاهی قید ماده قیدی غیر قید ـ بعد وجوب عارض بر ماده همراه با آن تقیُّد می

گوید صوم عند طلوع الفجر واجب ع فجر که در اختیار مکلف نیست. میاختیاری است. مثل طلو

است. این بدان معنا نیست که دو چیز واجب است؛ هم صوم واجب است و هم تحصیل طلوع 

تقید به طلوع فجر واجب فجر واجب است. بلکه معنی آن این است که صوم متقیِّدا، صوم با 

تواند صوم قبل از فجر و بعد از فجر را به وجود  میش ممکن و اختیاری است، یعنی است. تقید

 آورد.
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شود. مفهوم این تقیید این است که فعل به ضمیمه تقیُّد، معروضا پس آنجا که ماده مقید می

شود. مفهومش این است که قید مفروض الوجود اخذ شود. آنجا که هیئت مقید میللوجوب می

وجود قید. این دو اصلا متباینین هستند. دو جور رود با فرض شود و وجوب روی موضوع میمی

تقیید است، دو جور قید آوردن است که در عالم مفهوم، متباینین هستند. نه اینکه یکی نسبت به 

 دیگری اقل و اکثر باشد.

 ؛اما مصداقاً

به لحاظ مصداق؛ نسبت عموم من وجه است. در موردی هم وجوب و هم واجب مقید است مثل 

مس فصل. هم وجوب مقید به زوال است و هم واجب لایصلی الا بعد الزوال. آن اذا زالت الش

 است.بعد از زوال  صلاةهم که واجب است، 

گاهی هیئت مقید نیست ولی ماده مقید است. مثل واجب معلقی که بحث کردیم. مثلا در وجوب 

واجب از طلوع فجر شود، ولی زمان صوم با دیده شدن هلال ماه رمضان، وجوب صوم فعلی می

شود. طلوع فجر قید واجب است نه وجوب. در اینجا وجوب مطلق است، اما واجب شروع می

 مقید است. هیئت مطلق است، اما ماده مقید است.

گفت ممکن نیست در حالی که ممکن است. هیئت گاهی برعکس است. شیخ این قسم را می

 زند:دو مثال می مقید شود و ماده مقید نشود و در اطلاقش بماند.

 (،شود واجب می صلاةایستادی ) صلِّفَ متَاذا قٌکه: جعل کند  اینگونهمثال؛ افتراضی؛ اگر شارع 

 هیئت مقید به قیام است ولی ماده نسبت به قیام مطلق است و مقید به قیام نیست.

 و عت را از خود زایل کرد قبل از حجاستطا مثال حقیقی؛ حج با استطاعت واجب شد. اگر اختیاراً

شود. شود یا نه؟ بله برائت ذمه حاصل میبا پای پیاده به حج رفت. آیا برائت ذمه حاصل می بعد

وجوب مقید به استطاعت شده ولی واجب  شود این است کهرائت ذمه حاصل میمعنی اینکه ب

مقید به استطاعت نشده. چون واجب را بدون استطاعت انجام داد. با اینکه استطاعت نداشت ولی 

 شود.اش بری می ذمههم به حج رفته و لذا  باز
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شود حج با استطاعت نیست، بلکه اعم از ست ولی آنچه واجب میامقید به استطاعت  ،وجوب 

حج با استطاعت و یا بدون استطاعت است. و لذا حج با پای پیاده و بدون استطاعت هم مبرئه 

ه مقید به استطاعت نشده و لذا حرف ذمه است. در اینجا هیئت مقید به استطاعت شده ولی ماد

شیخ صحیح نیست که گفته بود ممکن نیست که هیئت مقید شود و ماده در اطلاقش بماند. در 

 حالی که چنین چیزی در شرع داریم. و لذا امکان این مطلب هم وجود دارد.

 اشکال شهید صدر

 گیرند:شهید صدر هم بر این وجه شیخ انصاری دو اشکال می

 ل؛ اشکال کبرویاشکال او

شود. شهید آنجایی که یک تقیید است و در دیگری دو تقیید است آن که یکی است مقدم می

دهد که این حرف بی دلیلی است. ملاک تقدیم یک ظهور بر دیگری کیفی است صدر جواب می

ربطی نه کمی. ملاک تقدیم، مخالفت با اصل، اقل و اکثر نیست. در یکی ده تا مخالفت اصل باشد 

ندارد. بلکه اقوائیت ظهور معیار است. ملاک جمع عرفی، ملاک کیفی است نه کمی. این حرف 

درستی است که ملاک تقدیم یک دلیل، یک ظهور، بر دلیل دیگر، قرینیت و اظهریت است. اگر 

داریم همه بخاطر اقوائیت مقید و خاص در مقید را مقدم بر مطلق و خاص را بر عام مقدم می

 ست.ظهور ا

 اشکال دوم؛ اشکال صغروی

کنند که تقیید شود. گویا اصل مطلب را قبول میتقیید هیئت منجر به تقیید جدید در ماده نمی

شود ولی موجب تقیید جدیدی نیست تا گفته شود موجب  هیئت موجب تقیید ماده هم می

دایره  به عبارت دیگرتواند اوسع از هیئت باشد. یا گوید ماده نمیشود. میمخالفت دو اصل می

ی است. این مقید کلی لبی تواند اوسع از دایره وجوب باشد. چون یک مقیِّد کلی لبّواجب نمی

ی، اگر هیئت مقید شد، قهرا ماده مقید ربطی به این دلیل و آن دلیل ندارد. با چنین مقید کلی لبّ

شود نه نجر میشود نه با تقیید جدید، دو تا تقیید نداریم تا بگویید به مخالفت دو اصل م می

 آید.مخالفت دو اصل لازم نمی
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 جواب اشکال دوم

به دو مخالفت  ،فرماید؛ با تقیید هیئتوقتی شیخ می که بر این اشکال دوم، این تعلیقه را داریم

کند با تقیید هیئت، مقصودش نتیجه دو مخالفت است. خودش هم تصریح می ،شویمدچار می

توانیم ماده را مطلق توانیم جریان اطلاق در ماده جاری کنیم. نمینمی خورد. منتهیماده تقیید نمی

 بدانیم. یعنی در موارد عدم وجوب هم بگوییم ماده اطلاق دارد.

نتیجه، نتیجه مخالفت دو اصل است. حرف شیخ این است. و لذا عبارت شیخ را دوباره 

ق و بین نن یعمل فیه عملا یشرک مع التقیید و لا فرق فی لبّ المعنى بین تقیید الإطلا»خوانیم.  می

 « فی الأثر و إن لم یکن تقییدا

که از این قید بدست ای  خلاصه بحث شیخ این است که اگر هیئت را مقید بدانیم، نتیجه

فرماید اطلاق هیئت بر اطلاق و لذا میآید. قیید ماده لازم میتای است که از  آید بیش از نتیجه می

شود. البته مبنایی جواب دادیم، بنا بر مبنای شیخ جواب دادیم و الا ما هم قبول ماده مقدم می

 7نداریم.

                                                           
 975، ص9. بحوث ج944تا  949، ص9ـ مطالعه برای فردا: محاضرات ج  7


